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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ «الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

نْ
َ

أ لَ ْَ سَكمُْ ُ G ْG
َ

أ وا ُِَ{:ِرُْش َ ْ
َا بَوِيِّ َّَا ِ Iي ِَْاَل فىِ ا َGي رُوِّ َلَ فْسِ  َّَا ةِ ََا َُ كِتَابِ فىِ طَاوُسٍ  ِْ مُوسىَ ُْ ُّ ِََ}»

«۱ ُزَُا؛ نْ
َ

أ لَ ْَ زُِھَا وَ وا ُَا تحَُ
عصمت خاندان کرامت به ان شاءاالله (علیهم السلام) اهل بیت کریم مجتبی امام دل میوه شب محرم الحرام پنجم شب
به باشند بوده محفوظ و مصون آخرالزمان بلاهاي و گزند از ما نوجوانان و نوباوگان (علیهم السلام) طهارت و

سلم)؛ و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت
شرط خود با صبحگاهان و باشیم مشارطه اهل باید که شد عرض بشویم پیروز خود نفس با جهاد در بخواهیم اگر
طول در و ببریم سر به سلامت به را روز که کنیم عهد خود نفس با بگذاریم، دست خود ضعف نقاط روي بر کنیم
شب در بمانیم، ثابت قدم کرده ایم صبح در که مشارطه اي بر که باشد خودمان به حواسمان و بپاییم را خود روز
نه؟ یا شد انجام درست و بود تمام و تام ما مراقبت آیا که کنیم بررسی بنشینیم و باشیم محاسبه اهل خواب هنگام
وِ ْ َّال عَنِ ْُ ينَ ِ

َّوَا» می فرماید: مؤمنون مبارکه سوره در ندهد انجام لغو کار که است شده خواسته مؤمن از دین در
صرف اما کنم؛ محاسبه بنشینم من اگر هم شب هر نمی دهد، انجام بیهوده کار که است کسی مؤمن ،«۲ رُِنَ ْُ
سه آزردم، دل یک بار کردم، غیبت بار سه ببینم و بنشینم امشب من است لغوي کار کار، این باشد محاسبه کردن
حسابرسی باز بنشینم را شب فردا تمام و بودم وضو با خواندم، وقت اول را نمازم است، رفته خطا چشمم بار
براي است؛ لغوي کار کار، باشد نداشته دنباله حسابرسی این اگر ولی کنم؛ حسابرسی باز بنشینم پس فرداشب کنم،
دارید محاسبه که شبانگاهان گفتند: کرده اند اضافه گذشته میم سه آن به دیگر میم دو نباشد، لغوي کار ما کار اینکه

کنید. شکر را خدا است زده سر شما از خیري کار اگر
کند بیرون کفت از نعمت کفر کند افزون نعمتت نعمت شکر

بردي دست می رفتی بیرون دانشگاه مسجد درب از داشتی وقتی که دیدي بخوابی، خواستی وقتی شب هنگام
من مال از بخشی الحمدالله بگو نمودي، واریز (علیه السلام) سیدالشهدا براي تومان هزار 100 درآوردي را کارتت
و هستی تک سرنشین خیابان داخل رفتیم است، شده اباعبداالله عزاي خرج است حسین از من وجود همه بلکه با
محاسبه در شب بردي، جایی یک تا کردي سوار را آنها و ماشین اند منتظر ایستادند، موقرّي آقاي و خانم یک دیدي

گرفتم. دست و کردم کمک الله، شکراً بگو نفس
«.{۳ ونَ تُرْحمَُ كمُْ لَّ ََ َ االلهَّ ُا وَاتَّ خَوَيْكمُْ

َ
أ بَينَْ صْلُِا

َ
إِخْوَةٌ{فأَ ونَ ُِْؤ ُ ْ

ا ا َ «إِنمَّ نفرمود: کریم قرآن در متعال خداي مگر
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خیابان کنار خواهرت اگر نمی کردي؟ یا می کردي سوارش بود ایستاده خیابان کنار برادرت اگر و برادرند مؤمنین
اباعبداالله مجلس در و است ایستاده تو مثل ایمانی برادر این حالا نمی کردي؟ یا می کردي سوار را او بود ایستاده
ماشین و است ندیده مصلحت به او به و داري ماشین و است داده مکنت تو به خدا و است بوده (علیه السلام)
سر خطایی تو از نعوذباالله اگر اما الحمدالله؛ بگو دارد! اشکالی چه بروید را مشترك مسیر یک کن سوارش ندارد،
بگو کن؛ سرزنش را خود و بزن نهیب خود به و کن معاتبه را خود است کوچکی خطاي خطا اگر است، زده
الْكِتَابِ َِ كَ ْَِإ وحىَِ

ُ
أ مَا ُْأ}» نمازي! اهل که تو هستی! ایمان اهل که تو داشتی، تن بر سیاه لباس که تو فلانی!

از بود چه کار این «.{۴ ْنَعُونَ َ H مَا ُَْيَع ُ وَااللهَّ ُ َ ْك
َ

أ ِ االلهَّ كرُْ ِََنْكَرِ{و ُ ْ
وَا اءِ َ Iْ َ Gْا عَنِ یٰ ََْت لاَةَ َّا لاَةَ}إِنَّ َّا قِمِ

َ
وَأ

بده. قرار عتاب مورد سرزنش با را خودت زد؟ سر تو
خطا ببخشید، خدایا إَِه»، ُبُ

َ
أ وَ رَبىِّ االلهَ ُِغَ

َ
«أ بگو: و کن استغفار خطا به برخوردي اگر می گوید روایت

کردم. اشتباه کردم،
اخلاق علماي اینجا است، نبوده توقع مورد که حدي در و بوده دروغ زده سر شما از که خطایی آن نعوذباالله اگر
تعبیر به مجازات یعنی عقاب معاقبه، می گوییم این به کن، مجازات را خود سرزنش و عتاب این بر علاوه می گویند

نیشابوري: عطار جناب ایرانی بزرگ عارف و شاعر
چند گوشمالی یافت چون گفت گردد کی رام نفس این گفتم

نمی شود. آدم نشود گوشمالی آدم نفس اگر
که بودند کسی منتظر و بودند نشسته بیابان گرماي اوج در درختی سایه زیر سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر
روزها از بعضی گفتند حاجی ها (امسال حجاز گرماي در ندید، را پیغمبر و آمد انصاري عرب جوان یک دیدند
روي بگذاري را پایت نباشد حواست اگر دما این در بوده ام، مکه دما این در من و بود درجه 50 بالاي دما مکه
االله (صلی پیغمبر دما، این در و می پزد.) تخم مرغ دما این در دیدم من خود می زند، تاول پا کف سیاه سنگ یک
و کرد برهنه را خود نیم تنه و درآورد را خودش لباس و آمد انصاري عرب جوان یک دیدند سلم) و آله و علیه
را تعبیر این و بچش! می گفت: می ریخت، اشک و می زد غلت غلت زدن! حجاز داغ شن هاي این در کرد شروع
سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر است، سوزان تر این از جهنم آتش بچش! ،« شَدُّ

َ
أ الجحَِيمِ َرِ حَرَارَةُ «و می گفت:

علیه االله (صلی خدا رسول پوشید، لباس کار، این با سوخت بدن مقدار یک شد، تمام جوان این کار تا می کرد نگاه
کرده اشتباهی رسول االله یا گفت: کردي! خودت با بود کاري چه فرمود: و آمد بیرون درخت زیر از سلم) و آله و
این در را خودم آمدم دارم، لازم معاقبه دارم، لازم تنبیه دیدم کردم فکر هرچه بود، زده سر من از خطایی و بودم

بسوزم. دوزخ در من است ممکن روزي یک نرود یادم که دادم غلت داغ شن هاي
نداریم، طاقت ما نیست جهنم آتش آتش، اینکه خدایا می گویید: خدا به کمیل دعاي در می خوانیم، که کمیل دعاي
َرِ ْِ جُزْءاً عِينَ ْَ ْِ جُزْءٌ هِ ِَ ْ ُ

َرَ إِنَّ لاَمُ: َّا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ ُ
َ

أ «{َلَ می گوید: روایت کنیم! چه کار را آتش آن
يَوْمَ ا بهَِ ؤْتىَ] ُَ] ؤت ا َ إِنهَّ وَ ا، ََِيُطْف نْ

َ
أ آدَمىٌِّ طَاعَ َِْا مَا ََِذ لاَ ْَ وَ ، ْَ ََْاِل َّُ اءِ َ ْ

ِ ةً َّَ عِينَ ْَ تْ َP ِGْ
ُ

أ ْَ وَ َ َّ ََ
«.{۶ ا ََِخ صرَْ ْِ ًََفز هِ ْََْرُكب ََ ََج إِلاَّ سَلٌ، ْُ نَبىٌِّ لاَ وَ بٌ َّَُم ٌََم قىَ ْ َي لاَ خَةً صرَْ خُ ُْ ََ ارِ َّَا ََ ُضَعَ حَتىَّ امَةِ َ  ِHْَا
افتاد وقتی که آتشی کرد، یکسان خاك با را پلاسکو که آتشی دنیا، آتش شده شده، خاموش بار هفتاد جهنم آتش
فرمودند: ما به است قدرتمندي آتش آتش، کرد، آب را ساختمان این وسط فولاد این آمریکا، در دوقلوها جان به
و علیه االله (صلی پیغمبر اصحاب بود، معاقبه اهل جوان این آتش، این شده شده، نازل درجه هفتاد جهنم آتش آن
او به هستید روبرو جنت اهل از مردي با شما فرمودند: پیغمبر سپس رسیدند داشتند، قرار ایشان با که سلم) و آله
می کرد پیدا شفا مریض و می کرد دعا و جوان این پیش می آوردند مریض است نوشته تاریخ بگویید. دعا التماس

.7
معاقبه! اهل انسان

سر به آوردند ایشان براي آب دویدند طلبه ها رفتند، حال از می گفتند خارج درس (ره) بروجردي آیت االله مرحوم
افتاد؟ اتفاقی چه آقا پرسیدند: اطرافیان رفتند که داخل سپس آوردند پایین را ایشان درس میان زدند صورتشان و
تند نباید که گهگاه که است این عیب آن و وجودم در دارم جوانی از عیبی یک من فرمودند: شد؟ بد حالتان چرا
را خودش درس در این و پایین می آید تحملم آستانه گاهی می فروشم، بفروشم نباید که گهگاه می شوم، تند بشوم

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است نکرده گوش را درس گویا اصلاً است، پرت درس مرحله از خیلی اشکال می کند، اشکال طلبه می دهد، نشان
بالاي مرتبه در درسی خارج درس و است کرده شرکت درس این سر و نیست درس این سطح در اصلاً گویا یا
کرده عهد خودم با فرمودند: می کردند، تدریس (ره) بروجردي آیت االله مثل مدرسی اینکه به عنایت با حوزه هاست،
ماه الان بگیرم، روزه پشت سرهم سال یک نابجا تندي این جبران به کردم تندي طلبه اي بر درس سر اگر که بودم
بود بی جا تندي این و کردم تندي طلبه اي به خارج درس سر قبل ماه هفت می گیرم، روزه دارم من که است هفتم
آقاي می شود این آوردم. کم ولی خوردم؛ سحري و بالاست من سن روزه گرفتن، کردم شروع روز آن فرداي از
تاریخ” به ”پاسخ دارد کتاب می نویسد، خاطراتش تو محمدرضا ایران دوم طاغوت که کسی می شود این بروجردي،
می خواهم من حکومت، اول سال 20 در می نویسد: کتاب آن در است، شده ترجمه سپس و نوشته هم انگلیسی به
و کنم اروپا مانند رفتارها نظر از را ایران می خواستم من لائیک، کشور یک سکولار، کشور یک کنم، ترکیه را ایران
و می کردم حکومت مردم جسم بر من که بود سیدي یک لکن بود این قصدم شود، برکنار اسلام شود، برکنار دین
معاقبه را خودش دارد این طور که است بروجردي آیت االله مرادش نگذاشت؛ او و می کرد حکومت مردم جان بر او

بماند. کمال راه از مبادا که می کند
باید است غیرمتوقعی خیلی خیلی خطاي شده صادر ما از که خطایی دیدیم اگر داشتیم محاسبتی که شبانگاهان پس

بپیچانیم. گوشی خودمان از هم مقداري یک خود سرزنش بر علاوه
دارند باطن از من به می فرمودند: عمر اواخر در ایشان را، نخودکی حسن علی شیخ مرحوم کند رحمت خدا
داشتی آرزو که تو می خواستی، را (علیه السلام) الرضا موسی بن علی هم جواري که تو حسن علی شیخ آقا می گویند
بیجا فلان جا و فلان جا در چرا کنی؛ زندگی (علیه السلام) رضا امام کنار در و باشی (علیه السلام) رضا امام همسایه

خندیدي؟ بی جهت آنجا چرا را؟ خودت نکردي واپایش و کنترل چرا نبود! خنده جاي آنجا خندیدي؟
هم با باید جریمه و جرم می گویند: حقوق دان ها و قانونی ها این هم امروز باشد، جرم با سنخ هم باید اولاً معاقبه
بخواهم؛ حالا شدم مرتکب قبیحی جرم یک من ندارد معنا کیفیت؛ نظر از هم و کمیت نظر از هم باشد، متناسب
محکم تر باید اینجا نه بدهم طول بیشتر یک ذره را صبح نماز حالا که است این می کنم خودم با که جریمه اي مثلاً
استفاده و بستم را چشمم شد، نصیبم رانتی نعوذباالله من بخورد، هم با باید جریمه و جرم بشود، پیچیده گوش این
باشد متناسب جریمه و جرم نظر از معاقبه باید نه! کنم؟ حلش خواندن شب نماز شب یک با بخواهم حالا کردم
و میوه و شیرینی به تعارف عروسی، جا یک کردند دعوت را ما باشد، نیز متسانخ باید داشتن تناسب بر علاوه
که دوستان در داشتم من ،«َََ » خوردیم باشد شکمش مالک باید مؤمن انگارنه انگار و...، دسر و غذا نوع دو
مدیریت را خودش باید که بچشد شکم این بچشد! گفت چرا می گرفتند، روزه سحري بدون پشت سرهم روز سه
کند، مالی جبران باید حالا کرده مالی خطاي نعوذباالله است، گرفته سحري بدون روزه پس کرده پرخوري کند،
که باشد به گونه اي این و باشد داشته مسانخت هم با باید خطا و جرم ببیند، جریمه چشم باید رفته خطا چشم
خودمان از هرچه ما بکنم، عرض را روایی اش شاهد شود؛ مرتکب جرم نباید دیگر که بچشد و بفهمد انسان
پیش آدمی است؛ حق سنت و قرآن چون است؛ ثابت این بگیم سنت و قرآن از هرچه ولی است؛ هوا بر بگوییم
أب و ربى «اغاالله زد: فریاد بلند صداي با نشستند، نیز اصحاب است، نشسته (علیه السلام) امیرالمؤمنین
را استغفار حقیقت فرمودند: نکردم! که جرم کردم استغفار آقا گفت: گفتی؟ چه فرمودند: (علیه السلام) امام إه»،
(نمی خواهم است؛ چیز شش استغفار حقیقت فرمودند: می کنیم. استفاده بفرمایید آقا نه! گفت: چیست؟ می دانی
(اینکه است این آمده (علیه السلام) امیرالمؤمنین کلام در که چیز شش این از تا دو بخوانم) شما براي را روایت
اگر اول، است) این استغفار حقیقت بخش هاي از یکی دارد لازم معاقبه و معاتبه پشتش محاسبه می کنم عرض
تو وجود در مرتبه دو تا بشود آب طاعت رنج با باید گوشت این است، روییده معصیت لذت از تو تن بر گوشتی

بروید؛ حلال گوشت
الهی طاعت باید بدن و جسد همین بر است کرده ایجاد لذت آمده معصیت بدن، این بر جسد، این بر اگر دوم،

بدهد. قرار فشار در را بدن مقداري و بیاید
الان داشتند شدیدي گناهان حالا که کسانی گفتم داشتم حاجیان براي که صحبتی در من بودیم مکه واجب حج ما
داشته آفتاب در طواف دوتا یا دور هفت با طواف یک کنید، طواف خدا خانه دور نروید سحر همه اش است، وقتش
گفتم: شدم، بیچاره رضایی حاج آقاي گفت: من به جلسه از بعد کاروان مدیر را، حج سختی بچشید یک ذره باشید،
گزارش فردا نمی شود، چیزي که ان شاءاالله گفتم: می شود! چه ببین سپس زدي را حرف این شما گفت: چرا؟
در بودند رفته بدبختی بودند، کرده عمل پیرمردها بودیم گفته جوان ها به ما یعنی بیمارستان، رفتند نفر سه داشتیم

www.rezaitehrani.ir3
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بیمارستان. به بودند برده بود شده بد حالشان و بودند گشته آفتاب
چند گوشمالی یافت چون گفت گردد کی رام نفس این گفتم

وا ُَا تحَُ نْ
َ

أ لَ ْَ سَكمُْ ُ G ْG
َ

أ وا ُِَ» که کند جبران را خطا این زد سر او از خطایی خداي ناکرده اگر بداند باید انسان
ُزَُا.» نْ

َ
أ لَ ْَ زُِھَا وَ

زائر و حاجی براي را قدیمی ستون هاي سلم) و آله و علیه االله (صلی مسجدالنبی در می شویم مشرف که مدینه
با و می ایستاد آن کنار در (علیه السلام) امیرالمؤمنین که است ستونی محرّسه استوانه می گوییم می دهیم توضیح
توضیح همچنین و پاسداري یعنی حرس می کرد، حفاظت سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر جان از شمشیر
دیگر، استوانه هاي همچنین و است عطر نوعی خَلُوق می کردند، دود عطر اینجا است، مخلّقه استوانه آن که می دهیم
دشمن با برود شده مأمور سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر طرف از ابولبابه است، ابولبابه استوانه و توبه استوانه
او با کرد شروع لوامه نفس بیرون، آمد و است داده گرا دشمن به کند مذاکره دشمن با رفت وقتی کند مذاکره
این به را خودش برداشت خودش با طناب مقداري مسجد، آمد مستقیم و نرفت خانه ریخت، هم به و درگیرشدن
و می کنم حبس ستون این کنار را خودم بمیرم وقتی تا نشد اگر نشد که شد قبول توبه ام اگر گفت و بست ستون
قرآن در آیه و پذیرفت را او توبه متعال خداي بعد مدتی بود به هم ریخته کاملاً نمی خورد، آب و نمی خورد غذا
علیه االله (صلی خدا رسول شخیص شخص اصلاً گفت کنند باز را طناب ها آمدند و است آمده او به نسبت کریم
پیغمبر کردم، فاش را اسلام سرّ من کردم، خطا من و کردم غلط من کند، باز مرا طناب بیاید باید او سلم) و آله و
محل شده آنجا مردانه، برگشت این برکت به و معاقبه این برکت به و کردند باز را طناب ها خودشان دست با آمدند
با نمی شود است ضریح نزدیک مطهر حرم جلوي چون است؛ سخت البته آنجا، در دارد توبه نماز دستور و توبه
ابولبابه استوانه چون می شوند؛ جا سختی با نیز آقایان نمی دهند، اجازه اصلاً که را خانم ها و داد انجام باید سختی

است. آمده افتخارآمیز این طور و پیچانده را خودش گوش و کرده عقاب را خودش و کرده خطا توبه
با حبیب نیامده، حبیب مثل اما (علیه السلام) حسین امام نزد آمده حر خواند روضه محترم مداح شما براي دیشب
انداخته، گردنش به را چکمه هایش و است نموده واژگون را سپرش است؛ آمده استوار قامت با و افراشته گردن
دارد و است کرده اشتباه چون است؛ کرده خطا چون چرا؟ می آید دارد پاي برهنه پایین، سرش غلاف، شمشیرش

است. این درست کار می کند، ادب را خودش
جهاد در بتوانیم هستیم زنده که روزي چند این در کنیم سعی باید معاقبه و محاسبه مراقبه مشارطه میم پنج با پس

شویم. پیروز اکبر
گمان هم شما براي می برم بهره تکرارش از چون خودم گفتم را این هم مکرر اما می گیرد؛ را من وقت گرچه
اگر را معادله این و داریم هستی عالم در معادله اي یک ما گفتم: مردم براي منبرها بر من باشد، داشته بهره می کنم
معادله این به منعطف ذهنم که موقعی من خود می شود، دیوانه شک بدون کند فکر و کند تمرکز آن بر انسانی
این کرد، نمی شود کارش هیچ هست هم خدا کار می ریزم هم به کنم تمرکز اگر چون برمی گردانم؛ را ذهنم می شود
نمی میریم، ما پس نیستیم میرا ما کنم، خلاصه دقیقه سه یا دو در چیست معادله آن و ندارد بیشتر راه حل یک معادله
نشستید اینجا که شما تک تک یعنی نداریم؛ عدم پسینه ولی داریم؛ عدم پیشینه ما هستیم، ابدي ولی نیستیم؛ ازلی ما
یعنی است؛ نامیرا موجودي انسان خوشبختانه یا متأسفانه بگو می شویم، تمام شمع مثل ما روزي یک آقا بگویید
در می میرند. موجودات باقی ولی نمیرند؛ جن و انس که زده رقم این جور خدا ولی نه! خداست؟! یعنی چه؟
راه جهنم و دوزخ به و هستند اکبر حشر تا حداکثر موجودات باقی و نیست خبري دنیایی الاغ و گاو از بهشت
کی تا نامیراییم؛ و هستیم جنیان و ما ولی نیستند؛ هم گاوها نیستند، جهنمی و بهشتی آنجا اینجا اسب هاي ندارند،
سال تریلیارد و میلیارد میلیارد؟ چند سال؟ تریلیارد چند است؟ سال چند هست خدا تا هست. خدا تا هستیم؟

. هستیم... که هستیم که هستیم که برنمی دارد عدد که نامحدود ندارد حساب
هستی یعنی هستی که و هستیم... که هستیم که هستیم می فرمودند: این طوري (ره) حسن زاده حسن علامه ما استاد
سال شصت یک سال، هشتاد یک مابقی، یک و هفتادسال یک کرده دوبخشی را نامحدود هستی این آمده خدا
هفتادسال؟ این در می گویم زمانی؟ چه می گوید است؟ چطور من وضع خدایا می پرسم خدا از آن؛ باقی یک و
چطور؟ می گویم است، خودت دست نیز این می گوید: مابقی، آن در می گویم: است، خودت دست می گوید:
اینجا دانی! خود پس هستی جوري همان هم باقی مانده آن زدي رقم را خود 70ساله این جوري هر می گوید:

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ندارند؛ آرام لحظه اي آتش گلوله یک مثل هفتادسال این در می فهمند را معادله دسته یک دسته، سه می شوند آدم ها
البحار سفینۀ در قمی عباس شیخ مرحوم نرود؛ دست از ثانیه اش یک که است این به او توجه تمام یعنی چه یعنی
ِ ت َّَ سَاعَةٍ ََ ِ ِ

كتََحَسرُّ ا َ G ُّا َِ م َتهَُ شىَءٍ ََ ونَ ُ حَسرَّ َHَي َ
لا ةِ الجنََّ ھلَ

َ
أ «إِنَّ است: کرده نقل را روایت این

«.۸ االلهِّ ذِكرِ َرِ
آن در و باشد گذشته آنها بر یک لحظه که حسرت این مثل نمی خوردند حسرت هیچ چیزي به بهشت در بهشتی ها
چقدر ثانیه ثانیه می فهمد آنجا داشت، ارزش چقدر هفتادسال این می فهمد آنجا چون چرا؟ نباشند خدا یاد لحظه

داشت. ارزش
آنچه و دنیا از تو عمر ثانیه هر که دوستانش از یکی به نوشت نامه بهاري محمد شیخ مرحوم نجف عرفاي از یکی
تلاش شب یک می دوند، دارند فهمیدند درست را معادله این که آن هایی لذا و است بالاتر ارزشش است آن در
صدقه روز هر می کند سعی نشود، ترك عاشورایش زیارت روز یک می کند سعی نشود، ترك شبش نماز می کند

باشد. کرده کفالت را یتیم بچه یک لااقل عمرش در می کند سعی باشد، داشته
را وُسطی و سبابه انگشت که به گونه اي را مبارکشان دست نشستند منبر بر سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر
تا کردند سکوت باز و گذشت مدتی سپس کردند سکوت و دادند قرار بود، بسته انگشتان باقی و یکدیگر کنار
سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر چه؟ یعنی کار این ھَاَنِ؟» مَا رَسُولَ االلهِ َ» درآمدند: صدا به مردم بالاخره
من مثل بهشت در کنی کفالت را یتیم بچه یک «.{۹ ٍِطَا َ

َ
أ بِهِ عَنىَ ا َ ةِ {إِنمَّ نََّ

ْ
اَلج فىِ ََاتَينِْ تِيمِ ََْا َفِلُ وَ َ

َ
«أ فرمودند:

می کنیم. زندگی هم کنار این جور کناري، انگشت این میشوي هم تو هستم بزرگ انگشت این من و هستی
اگر دارد؛ عدد چهار کند فکر دارد بچه عدد سه اگر مثلاً کشور در ما پول دارهاي اگر می کردم فکر موقع یک من
عروس یک یا دارد هم دیگر داماد یک کند فکر داماد یک و عروس یک اگر دارد؛ تا سه کند فکر دارد بچه تا دو

می شوند. برداشته جامعه از فقر می خواهیم، خیریه نه بهزیستی، نه می خواهیم، امداد کمیته نه دارد؛ هم دیگر
مرحوم معیت در تهران روحانیت با ما پدر می دوند، الهی اولیاي مثل می دوند، فهمیدند را معادله این که آنهایی
رفته قم گرماي ظل آن در (ره) خمینی امام دیدیم رسیدیم گفتند (ره)، خمینی امام دیدن قم رفتند فلسفی آقاي
آن چون بودم؛ دیده را ایشان مکرر من (ره) خمینی امام مرحوم می دهند؛ تکان دست آمدند مردم و پشت بام بالاي
می گفتند می آمد، دیگر جمعیت یک بعد ساعت نیم می رفت، جمعیت این بود، طلبگی ام اول بودم، قم شهر در موقع
پیرمرد یک بالا می آمدند (ره) خمینی امام باز هستیم، همین جا و نمی رویم جا هیچ نبینیم را (ره) خمینی امام تا ما
آمدند می گفتند: پدر می کردند؛ صحبت گاهی می رفتند. مردم و تکان دادن دست می کردند شروع باز هشتادساله
پیرمرد این دیدیم شد، وارد (ره) خمینی امام بود، نشسته هم فلسفی آقاي تهران روحانیت بودیم، نشسته ما پایین
می خواست (ره) خمینی امام سپس و کرد صحبت فلسفی آقاي است، عرق خیس بدن تمام ساله چند و هشتاد
از سعادت و توفیق و خیر شما براي من می کنم، دعا آقایان براي من فرمودند: درنمی آمد صدایش کند صحبت
را شبش نماز ساعت دو دیشب (ره) خمینی امام همین درصورتی که ندارم، توان این از بیش من می خواهم، خدا
را خصوصی اش ملاقات هاي داده، جواب را استفتائات بوده، بیدار الطلوعین بین خوانده را صبحش نماز خوانده
چون می کند؟ عمل دارد این طور چرا است؛ داده تکان دست مردم براي پشت بام بالاي رفته بار پنج داده، انجام
ما به راجع نمی رسد، جایی به ندود اگر که بدود خدا راه و خدا دین براي باید فهمیده است، فهمیده را معادله
بیرون! برود حوزه از رسید، جماعت نماز اول رکعت رکوع به که طلبه اي بودند: فرموده (ره) خمینی امام طلاب
نماز از قبل دقیقه پنج باید طلبه بیرون! آخوندي از برود رسید جماعت نماز اول رکعت رکوع به که طلبه اي
منظم و مرتب و است زده را عطرش کربلا، مهر تسبیح سفید، سجاده سفید، جانماز سجاده اش، تو باشد نشسته
آیت االله نماز رفتیم طلبگی اول دیدم خودم بزند، حرف خدا با می خواهد می کند، مراقبه دارد می کند، تمرکز دارد
ایشان گفتند: اخوي بودم، شده طلبه تازه نمی شناختم، که من اول صف در دیدم بود، برده را ما اخوي (ره)، بهجت
آیت االله ایشان و است یزدي مصباح آیت االله ایشان است، حسن زاده حسن علامه ایشان است، آملی جوادي آیت االله
نشسته اند شده، پهن سجاده ها نماز، براي بودند نیامده بهجت آقاي هنوز بود مانده اذان به دقیقه ده است، مظاهري
هزار هفتصد براي دادند وقت شما به هفتادسال نیست، وقت که فهمیده اند را معادله این چون چرا؟ آماده، و منتظر

می کنی! عمل جور چه ببین می کنی! چه کار ببین سال، تریلیارد تریلیارد،
نگذاشتم، بالین بر سر راحت شب یک است سال چهل من جنگم، در است سال چهل فرمودند: (ره) سلیمانی شهید
اروپایی ها و آمریکایی ها این که چیزي گفت: کردند مصاحبه او با بعد است شده شهید سلیمانی که کردند شایعه
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ایران، جنوب ایران، غرب می گردم، دارم است سال چهل دنبالش کوه و دره در من می کنند شایع گاهی چند از هر
بحث این از است.پپ فهمیده را معادله این که است انسانی این می گردم. دارم شهادت دنبال یمن و بحرین لبنان،

بکنم؛ عرض دیگر نکته یک است؛ اکبر جهاد ما بحث زیرا گذشتیم؛
و ماست سوم بحث این که باشیم داشته نظر در باید نیز را دیگري بحث باشیم پیروز اکبر جهاد در بخواهیم اگر

بینگاریم. اندك را خود عبادات و طاعات باید ما که است این بحث آن
و می کند پیدا نورانیتی و می زند بالا سو حالا که مقدار یک که است این می کند پیدا مؤمن که مشکلاتی از یکی
بهتر دیگران از را خود و می گیرد را او عُجب خودآگاه یا ناخودآگاه می شود محراب و مسجد اهل مقداري یک
اندك این بینگارید، اندك را خود طاعات و عبادات کنید سعی که است این دادند ما به اینجا که دستوري می بیند.
عبداالله مطهر روح به آینده شب براي می ماند باقی اش کنم عرض کوتاه را راهش یک من دارد راه هایی انگاشتن
(صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه (علیه السلام) مجتبی امام فرزندان الحسن بن قاسم و الحسن بن

سلم). و آله و علیه االله
حق نمی تواند هیچ کس بدانم که است این بینگارم اندك را طاعتم و بینگارم اندك را عباداتم اینکه براي راه اولین
آله و علیه االله (صلی پیغمبر بلکه هیچ که ما بدهد انجام است شایسته و بایسته که آن گونه را خدا عبادت و طاعت

«.۱۰ سِكَ ْ G َG ََ تَ ْَْث
َ

أ كماََ َْ
َ

أ یْكَ ََ اءً َGَI ْصىِ
ُ

أ «لاَ می فرمود: سلم) و
وَھَنَ إِنىِّ رَبِّ «َالَ می کردند، عذرخواهی بالا می رفت سنشان یک ذره الهی انبیا نمی توانیم؛ و انداختیم لنگ خدایا

«.۱۱ ا   ِH َI رَبِّ بِدَُئِكَ كنُْ
َ

أ ْََو بًا ْَ سُ
ْ

أ َّا عَلَ َْوَا مِنىِّ ظْمُ َْا
تمام بدانیم را این ما ببخشید، می خوانم نشسته را نمازهایم اگر ببخش شدم پیر خدایا می گفت: خدا پیغمبر
بیاورند. جا به را خدا عبادت حق نمی توانند کنند عبادت را خدا خود توان حد آخرین در بشوند جمع عالم وآدم

«.۱۲ كَ  ِَِر ْَ حَقَّ اكَ ََْعَر مَا وَ ادَتِكَ َِ حَقَّ دَْكَ ََ مَا : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ «َلَ
يَا هِ: ِُْو ِ Gْ َ ِ «{َلَ فرمود: (علیه السلام) رضا امام پدر هفتم امام بخوانم؛ (علیه السلام) کاظم امام از را روایت

«.۱۳ ادَتِهِ َِ حَقَّ يُعْبَدُ لاَ َ اَاللهَّ فإَِنَّ طَاعَتِهِ وَ َّَ وَ عَزَّ ِ اَاللهَّ ادَةِ َِ فىِ ِ ِ ْ H َّَا ِّَ َِ سَكَ ْ G َG رِجَنَّ تخُْ لاَ ِّِْلِ یْكَ ََ{ بُنىََّ
چون ببین؛ بدهکار خدا به را خودت همیشه و بکوش می توانی تا گفتم خدمتتان را معادله بکوش! می توانی تا
شیعه افتخار که کافی السند صحیح و مبارك کتاب در روایت این نمی شود؛ پرستش اوست شایسته که آن گونه خدا

است. معتبر نیز سند نظر از روایت و است
گفت: بود؟ چه حافظ، شیرازي ها، افتخار شعر

بکوش توانی که دل اي آن قدر دهند کوشش به نه وصالش گرچه
بکنیم. را تلاشمان باید ما

را؟ عباداتمان کنیم انگاري اندك کنیم چه کار نیاید؟ بزرگ چشممان به عبادتمان کنیم چه کار حال
است عبادت شایسته خدا که آن گونه و نمی شود انجام خدا عبادت حق به هیچ وجه بدانیم است این راهش اولین

می آید. کوتاه نظرم در کنم عبادت من که هم هرچه لذا و نمی شود پرستش خدا
شما نیست، مهمان این شأن در شما زندگی و شما خانه و است عزیز شما براي خیلی شما خانه آمده مهمانی یک
در می دانید اما نباشد؛ گرم نشود، سرد می کنید تلاش نرم، جاي گرم، غذاي می کنید، را تلاشتان وسعتان حد در
است بایسته که آن گونه نمی تواند الأرباب ربّ الهی پیشگاه در بداند انسان بردارید. بار نمی توانید مهمان این حد

بکند. باید را تلاشش ولی کند؛ عبادت را خدا
است کسی آن پسر است، شهادت عاشق هم (علیه السلام) سیدالشهدا بکشند؛ را (علیه السلام) سیدالشهدا آمدند
فرزند از (علیه السلام) ابی طالب بن علی فرزند ،«۱۴ هِ مِّ

ُ
أ دْيِ َIِ  ِْ ِّَا َِ وْتِ َ ْ

ِ آنَسُ  ٍِطَا بىِ
َ

أ ُْلا ِ اَاللهَّ «وَ فرمود: که
است؛ مأنوس تر مرگ به نسبت مادر سینه به نوزاد

(سلام االله علیه) ابوالفضل العباس هنر می گیرد، اجازه شب یک سختی با اما است؛ شهادت عاشق (علیه السلام) سیدالشهدا
می خواهم می گوید: می گیري؟ اجازه چرا می گوییم: (علیهما السلام) فاطمه حسین به می گیرد؛ اجازه شب یک است
آن بخوانم؛ نماز بیشتر شده که هم شب یک است، فهمیده را معادله بخوانم، قرآن بیشتر شده که هم شب یک
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«.{۱۵  و  و سا و راكع بين حلِ{ما َّا كدََوِيِّ دَوِيٌّ م «لهَُ است: این تاریخ تعبیر چطورند؟ حسینی ها وقت
می آمد، زمزمه نیز (علیه السلام) اباعبداالله خیمه گاه از می آید، درهم تنیده صداي یک که زنبورعسل کندوي کنار مثل
کسانی اینها می کند، مناجات دارد یکی می گوید، ذکر دارد یکی می خواند، قرآن دارد یکی می خواند، نماز دارد یکی
اباعبداالله اصحاب مثل بده؛ قرار آنها مثل را ما خدایا می گوییم: خدا به عاشورا زیارت آخر سجده در ما که هستند

بده؛ قرار (علیه السلام)

اداالله.»  یک االله «صلىّ
است. (سلام االله علیه) حسن بن عبداالله شب معنا یک به (علیهم السلام) اهل بیت کریم شب

که نکاتی از یکی بود کرده رعایت حسین امام را نکات همه اما (علیه السلام) اباعبداالله اصحاب بودند کم اینکه با
نشوند؛ خشن مسائل درگیر کودکان و زنان حتی الامکان که بود این شد رعایت

(علیه السلام) سیدالشهدا لذا و دارند تحمل مقداري خانم ها دارد، تحمل مقداري بچه می گوید را همین هم عقل
این و نکند نگاه را بیرون حتی بچه ها از کسی که باشند مواظب را خیام داخل حرم خانم هاي بودند داده دستور

شد؛ انجام هم
قدرت دیگر (علیه السلام) حسین امام که است این مقاتل تعبیر است (علیه السلام) سیدالشهدا پایانی لحظات

است. افتاده نداشت جنگیدن
داشت طاقت جدال بر سیدالشهدا نه داشت استقامت تاب دگر ذوالجناح نه

میدان دارد خودش کبري زینب است، سرحال هنوز اما است؛ افتاده مجروح زمین روي (علیه السلام) سیدالشهدا
درب کنار از ندارند، را میدان دیدن اجازه اما هستند؛ بچه ها (سلام االله علیها) کبري زینب کناردست می کند رصد را
اباعبداالله خانه آمده که است بوده یک ساله او و است سالش یازده که حسن بن عبداالله مجتبی امام جگرگوشه خیمه
دیده را (علیه السلام) حسین بیشتر ندارد، یاد را بابا خیلی اصلاً می داند خودش پدر و (علیه السلام) حسین امام
بیرون خیمه داخل از یک باره گودال، کنار افتاده عمو دید کرد، رصد را میدان یک لحظه را، (علیه السلام) حسن تا
دیگر ساعت نیم است، عصرگاهان است، جنگیده صبح از است، مجروح ََدِااللهِ»،

َ
أ َ دَاء ِGا لَکَ «رُوحىِ زد،

زد خیمه از عبداالله دید سیدالشهدا یک دفعه هست، همه جا به حواسش اما می شود؛ شهید (علیه السلام) حسین امام
من دست کودك این را، او بگیر خواهرم زینب إِحبِسِیه»، َاه

ُ
أ َ» شد: بلند (علیه السلام) حسین صداي بیرون،

را خودش (سلام االله علیها) کبري زینب لحظه چند به است، سپرده امانت من به مجتبی امام را این است، امانت
مقتل خوان نه و روضه خوان نه محرم پنجم شب می خوانم، برایت دارم مقتل را، عبداالله گرفت و رساند عبداالله به
یازده ساله، بچه این در بود زوربازویی چه این نمی دانم من را، (سلام االله علیه) مجتبی امام دل میوه گرفت می خواهیم؛
بچه این نتوانست کرد تلاش هرچه (علیهماالسلام) امیرالمؤمنین دختر قوي هیکل ساله چهار و پنجاه کبراي زینب
مرحبا است، گرفته هدف را اباعبداالله سر کرده بلند را شمشیر نامرد آن دید ایستاد، عمو بدن کنار آمد دارد؛ نگه را

؟.» ِّَع تُلُ ْَ
َ

أ بَِیثَةِ
ْ

اَلخ َِْا يَا ة َِا َ Gا َِإ { ََْوَي}» زد: صدا شجاعت و غیرت این به
سر سمت به شدید ضربت با را شمشیر شد، ناراحت گویا شنید تندي چون بکشی؟ می خواهی را من عموي
دست این شمشیر یک مرتبه کرد حایل را راستش دست حسنی غیرت این فداي حواله کرد، (علیه السلام) اباعبداالله
پوست به دست این تا شد آویزان پوست به دست این یعنی ةِ»، َْ ِ

ْ
اَلج إِلىَ ا َ َّَط

َ
«فأَ است: این مقاتل تعبیر برید را

اهْ» َ َّ
ُ

أ «يَا فرمود: مدینه برد را ما دل گفت جمله یک عمو، نگفت پدر، نگفت شد؛ بلند عبداالله صداي شد آویزان
که چشیدم را تو روضه الان بودم نچشیده اما بودم؛ شنیده را تو روضه من جان فاطمه بگوید: می خواهد گویا
الان کن صبر پسربرادرم فرمودند: حضرت گرفت؛ قرار (علیه السلام) اباعبداالله سینه در آزردند؛ را تو بازوي چطور
کرد ذبح را عبداالله گلوي گذاشت تیر ملعون حرمله بود وجودش در نیم رمقی هنوز استقبالت؛ به می آید پدرت

.16 شد بریده گلو این هُ»، بحََ ََ»
(علیه السلام). حسین یا بگو مرتبه سه بالا بیاور را دستت

www.rezaitehrani.ir7



اکبر جهاد بحث هجري قمري، 1446 محرم الحرام اول دهه 5 جلسه

منابع فهرست
1416 التراث لاحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ و محمدرضا جلالی حسینی حسن بن محمد عاملی حر . 1
لإحیاء السلام) (علیهم البیت آل مؤسسۀ ایران: - قم ج 30 الشریعۀ مسائل تحصیل إلی الشیعۀ وسائل تفصیل

. 99 ص 16 ج التراث
. 3 آیه مؤمنون، سوره . 2

. 10 آیه حجرات، سوره . 3
. 45 آیه عنکبوت، سوره . 4

. 6 ص خطرات، و خاطرات مهدیقلی، هدایت، . 5
الکتاب، دار ایران: - قم ج. 2 القمی. تفسیر . 1404 طیب. جزایري، و طیب، جزایري، ابراهیم، بن علی قمی، . 6

. 366 ص ،1 ج
ص کتابچی، ایران: - تهران ج. 1 للصدوق. الأمالی . 1376 محمدباقر. کمره  اي، و علی، بن محمد ابن بابویه، . 7

. 341 - 340
الأنوار. بحار علی فیها الواردة النصوص تطبیق مع الآثار و الحکم مدینۀ و البحار سفینۀ . 1414 عباس. قمی، . 8

. 663 ص ،6 ج اسوه، انتشارات خیریه، امور و اوقاف سازمان ایران: - قم ج. 8
بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، تغییري. اندك با . 9
بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد یزدي، مصباح محمدباقر،

. 157 ص ،35 ج العربی التراث إحیاء دار لبنان: - بیروت ج. 111 الأنوار.
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 10
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 23 ص ،68 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
. 4 آیه مریم، سوره . 11

یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 12
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 23 ص ،68 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
دار ایران: - تهران ج. 8 الکافی. . 1363 محمد. آخوندي، و یعقوب، بن محمد کلینی، علی  اکبر، غفاري، . 13

. 72 ص ،2 ج الإسلامیۀ، الکتب
البلاغۀ نهج . 1414 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 14

. 52 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی
بدون السلام. علیه المهدي الامام مدرسه و محمدباقر، اصفهانی، ابطحی موحد االله، نور بن االله عبد بحرانی، . 15
الإمام مدرسۀ ایران: - قم ج. 10 الأقوال. و الأخبار و الآیات من الأحوال و المعارف و العلوم عوالم تاریخ.

. 245 ص ،17 ج السلام )، (علیه المهدي
فی الإرشاد . 1413 التراث. لاحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ و محمد، بن محمد مفید، تغییري. اندك با . 16

. 110 ص ،2 ج المفید، الشیخ لألفیۀ العالمی المؤتمر ایران: - قم ج. 2 العباد. على االله حجج معرفۀ

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه


